
 

Vol. 26; No. 1; 2025 National Studies 

COPYRIGHTS 
 © 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal. This article is 
an open access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)  

  
National Self-Awareness and its Connection with the 

Iranian World in Poetic Legacy of Layeq Shirali 
 

Ebrahim Khodayar*      E-mail: Hesam_kh1@modares.ac.ir 

Atefeh Hooman∗∗       E-mail: a.hooman@modares.ac.ir 

  
Received: 2024/06/18   Revised: 2025/03/01   Accepted: 2025/03/10  

Doi: 10.22034/RJNSQ.2025.463209.1621 
 

Abstract 
The most important and obvious commonality between the countries of Iran, 
Afghanistan and Tajikistan is the Persian language and poetry has created a solid 
bridge between us and the glorious history and culture of our past. Poetry, which is 
considered one of the important and constructive elements of the culture of every 
country and its people, reflects the collective spirit and national aspirations of that 
society and it is for this reason that the role of poets in culture building and 
consequently in national identity and self-awareness becomes important. The main 
problem of this research is to analyze and investigate the elements of Iranian identity 
and nationality in the poetry of Layeq Shirali, one of the most prominent national 
representatives of contemporary Tajik poetry. The writers with analytical and 
descriptive methods in the context of social romanticism have classified these 
elements under lost language (importance of mother tongue), homeland (geographical 
homeland), historical poetry (remembering Iranian culture and history), Rakhsh soul 
(inspired by the Shahnameh) and cultural homeland (Samarkand and Bukhara). The 
results of the research indicate that the poet strongly considers himself to be related 
to the common culture with Iran and the Iranian world and constantly tried to reflect 
it in his poetry. 
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 چکیده

ــرمهم ــارزتر و نیت ــ نیب ــتراك ب ــه اش ــا نیوج ــورها رانی ــتان و  يو کش افغانس
 خیما و تار انیم يپل استوار یاست. زبان و شعر فارس یزبان فارس کستانیتاج

از عناصـر مهـم و  یکـیکرده است. شـعر کـه  جادیمان او فرهنگ باشکوه گذشته
 و یبازتـاب روح جمعـ شود،یفرهنگ هر کشور و مردم آن محسوب م يسازنده
اسـت کـه نقـش شـاعران در  لیـدل نیهمـان جامعـه اسـت؛ بـه همـ یمل يآرزوها
 ی. مسئله اصلابدییم تیاهم یمل یو خودآگاه تیتبع آن، در هوو به يسازفرهنگ

 قیـدر شـعر لا تیـو مل تیـهو بخـشیعناصر آگاه یو بررس لیپژوهش تحل نیا
اسـت.  کیـعاصـر تاجشـعر م يگـرایمل ندگانینما نیتراز برجسته یکی، یرعلیش

عناصر را  نیا یاجتماع میدر بستر رمانتس یفیو توص یلینگارندگان با روش تحل
 خی)، شعر تارییای)، خاك وطن (وطن جغرافيزبان مادر تیکرده (اهمزبان گم لیذ
 یهنگـ) و وطـن فرشاهنامه)، روح رخش (الهام از ییایو فرهنگ آر خیتار ادکردی(

 یحـاک قیتحق جیکردند. نتا لیو تحل يبندشاعر دسته(سمرقند و بخارا) در اشعار 
 یرانـیو جهـان ا رانیـشدت خود را به فرهنگ مشترك با ااز آن است که شاعر به

 .آن را در شعر خود بازتاب دهد کوشدیم وستهیو پ داندیوابسته م
 

 .یعلریش قیلا ،یرانیجهان ا ،یمل یخودآگاه ک،یشعر معاصر تاج کستان،یتاج :هاواژهکلید

                                                           
 .مسئول) هسندی(نو ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس یفارس اتیزبان و ادب اریدانش *

 ، تهران، ایران.مدرس تیدانشگاه ترب یفارس اتیادبکارشناس ارشد زبان و  **
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 مقدمه و بیان مسئله
هـاي گرفته شده است و ایـن واژه از واژه» ملت«به معناي  »Nation« يناسیونالیسم از کلمه

است. در فرهنگ معاصر هزاره انگلیسـی  جهانی و زبان فارسیفرهنگ دخیل زبان فرانسه در 
پرسـتی، وطـن پرسـتی،مـیهن -1«براي آن انتخاب شده است:  ي پیش روهاـ فارسی، معادل

: 1384ی، و انتخـابشناس، سـامعی (حق» طلبیاستقلال -3گرایی؛ ملی -2عرق ملی، شوونیسم؛ 
ي در حـوزه» گرایـیملی«ي ، تنها برابرنهادهسخن. در فرهنگ )nationalismذیل ، 1118، 2ج 

ي اندیشـهگ . در فرهن: ذیل ناسیونالیسـم)8: ج 1382(انوري، سیاسی براي آن آورده شده است 
دولـت، «گیـري مفـاهیم ، ناسیونالیسم را باید همـزاد مدرنیسـم و شـکلسیاسی جهان مدرن

بـاوري، نـوعی ناسیونالیسـم یـا ملـت«گویـد: دانست. آشوري مـی» حکومت، ملت و کشور
خواننـد. مـی» آگاهی ملی«آگاهی جمعی است؛ یعنی آگاهی به تعلق به ملت و این آگاهی را 

ي حس وفاداري و شور و دلبستگی افراد بـه عناصـر پدیدآورنده ر بیشتر مواقعدآگاهی ملی 
هـاي اجتمـاعی و اخلاقـی و هـا، ارزشهـا، عـادتي ملت (نژاد، زبان، سـنتدهندهتشکیل

 .)319: 1364(آشوري، » شودی فرهنگ) وغیره میطورکلبه
اسـت. ایـن انقـلاب در  انقلاب فرانسه بر سراسـر جهـان، امـري انکارناشـدنی ریتأث
: 1349(عنایـت، در خارج از غـرب شـد ها گراییهاي بعد منبع الگوي پیدایش ملیدوره
در نیمـه «زمین و جهان اسلام داشت. ي نوزدهم، اثري ملموس بر مشرقو در سده )135

تـدریج در ترکیـه عثمـانی به» وطـن«دوم قرن نوزدهم و با الهام از انقلاب فرانسه کلمه 
معناي جدید و امروزین خود را پیدا کرد و از دلالت بر زادگاه یا محل اقامت افراد فراتر 

. منشأ خودآگاهی ملی در شرق نیز از همـین زمـان پررنـگ )176: 1378(جعفري، » رفت
شـده اسـت؛ تـأثیر گـرایش  دهیـتندرهمي ایـن تحـولات بـا رمانتیسـم شده است. همه

ی روشـنبهبخش نیز هاي رهاییمبارزات ملی و جنبش اجتماعی رمانتیسم در اوج گرفتن
 . رمانتیسم و ناسیونالیسم پیوند عمیقی با هم دارند.)176: 1378(جعفري، شود دیده می
ي بیسـت بـا الهـام از مـارکس گرایی را در اوایل سدهم) ایدئولوژي ملی1870-1924لنین (

از » هـاحق تعیین سرنوشت ملـت«عبارت  م) در روسیه پی گرفت و با استفاده از1883-1818(
م. روسیه را بنیـان نهـاد. ایـن تفکـر بـا تشـکیل 1917، انقلاب )1/229: 1383(هاگوپیان، مارکس 

م. بخـش بزرگـی از 1991م. فراگیـر شـد و تـا فروپاشـی در 1922اتحاد جماهیر شـوروي در 
ویـژه تاجیکسـتان را ي تمدنی مشـترك بـا ایـران و بـهزمین و ازجمله کشورهاي حوزهمشرق
ي شـوروي ي حـاکم در دوره. اندیشـه)74-75: 1398(خـدایار، تأثیر مرام خـود قـرار داد تحت

(بچکـا، شـود خلاصـه مـی» شکل ملی و مضـمون سوسیالیسـتی«ي فرهنگ در سابق در حوزه
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روي کـار شـد. بـا مـرگ اسـتالین و که از زمان لنین تا استالین سختگیرانه اجرا می )241: 1372
ي ایـن دهنـدهگرایـی در میـان کشـورهاي تشـکیلي ملیم. اندیشه1953آمدن خروشچف در 

م.) رشد کرد و گسترش یافـت تـا 1985-1991ي گورباچف (اتحادیه شکل گرفت و در دوره
هـاي در سـال» بازسـازي«و » آزادي بیـان«سرانجام در دوران استقلال به تکامل رسید. با شروع 

دوسـتی و بازگشـت بـه ي بیستم میلادي در شوروي، نسیم خودآگاهی ملی و وطنهپایانی سد
وطنـی م. فضاي جهان1991فروپاشی شوروي در «هویت آریایی در تاجیکستان وزیدن گرفت؛ 

شده در دوران شوراها را که در آن ملت تاجیک و کشور تاجیکسـتان بخـش کـوچکی از تبلیغ
. شـاعران )75: 1398(خـدایار، » یکسره به فراموشی سپرد شد،ملت و کشور شوروي تعریف می

اي از ایـران فرهنگـی و اسـاطیر معاصر تاجیک از این فرصت بهره جستند و چون خود را پاره
وجـو ي ایرانـی خـود جسـتدیدند، هویت ملی خود را در اساطیر آریایی و گذشتهآریایی می

اوا ر آغاز شد و لایق شیرعلی و گلرخسـار صـفیکردند. این جریان با مؤمن قناعت و بازار صاب
آن را ادامه دادند. تحلیل ناسیونالیسم و خودآگاهی ملی و پیوند آن با جهـان آریـایی در میـراث 

 دهد.ي اصلی این پژوهش را تشکیل میشعري لایق شیرعلی، هسته
انـد تـا گرایـی اشـعار لایـقدنبـال تبیـین وجـوه ملـینگارندگان در این پژوهش بـه

زبانان را در جهان ایرانی بـه نمـایش بگذارنـد؛ ي فارسیگرایانههاي وحدتگیريجهت
زبانان که اکنون تنها در سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان متمرکـز هسـتند، فارسی

اند؛ اما فرهنگ و تـاریخ مشـترکی دارنـد، رجـوع و بازگشـت جداگانه کشورداراي سه 
این کشورها به تاریخ پرشکوه و تمدن آریایی، نشـان از همبسـتگی ایـن  شاعران معاصر

هـا را توانـد یگـانگی تـاریخی آنها دارد و بازگشت به مسیر وحـدت پیشـین مـیملت
اي از هـا شـود. لایـق خـود را پـارهاستوارتر کند و باعث تعمیق پیونـدهاي تـاریخی آن

ادبی خود نقش بسیار مهمی در استمرار هویت داند و با اشعار و میراث تباران میآریایی
دنبـال آریایی در ماوراءالنهر و تاجیکستان داشته است. نگارنـدگان در ایـن پـژوهش بـه

اش تـا اسـتقلال ي ملـی لایـق شـیرعلی از آغـاز شـاعريتحولات و تغییـرات اندیشـه
منطقـه در  اند تا نشان دهند چگونه این اندیشـه در بسـتر تحـولات تـاریخیتاجیکستان

شعرش رشد و نمو یافته است و در چه اشکالی ظهور کرده است؟ فرض نگارندگان بـر 
ي ملی شاعر همسو با تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی این است که خودآگاهی و اندیشه

هاي ابتدایی شاعري لایق، خودآگاهی او بیشتر جنبـه و صـبغه تاجیکستان است؛ در سال
دوران ذوب «گرفتـه در فـرارود و تحولات تـاریخی شـکل زمان باشخصی دارد؛ اما هم

در زمـان گوربـاچف و » گلاسنوسـت«و » پرسـترویکا«در زمـان خروشـچف و » هـایخ
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یابـد و شـاعر خره استقلال تاجیکستان، اندیشه ملی و هویتی او رشد و گسترش مـیبالأ
انــدك دكاش اســت و انشــدهدنبــال هویــت آریــایی فرامــوشدر سراســر اشــعارش بــه

شود. بازنمود این تفکر و اندیشه در خودشناسی در اشعارش همسو با هویت آریایی می
هـا را ذیـل خـاك وطـن تـوان آنهاي مختلفی است که میصورت و شکلشعر لایق به

کرده (اهمیت زبان مادري)، شـعر تـاریخ (یـادکرد تـاریخ و (وطن جغرافیایی)، زبان گم
) و وطـن فرهنگـی (سـمرقند و بخـارا) شـاهنامهرخش (الهام از  فرهنگ آریایی)، روح

زبـان هـا بـا جهـان فارسـیوجو کرد و در بررسی و تحلیل، به پیونـد ایـن سـازهجست
تحلیلی و توصیفی و در بستر رمانتیسم اجتماعی اسـت  پرداخت. روش پژوهش حاضر،

هـا بـه بازیـابی عر در آن، اشعاري را که شـاکه نگارندگان با مطالعه دیوان لایق شیرعلی
 بندي کردند.ها را دستههویت و ملیت خود پرداخته است، برگزیدند و آن

 
 پرسش پژوهش

بخـش عناصـر آگـاهیکه  پرسش پاسخ دهداین نگارنده در این پژوهش بر آن است به 
 اند؟هویت و ملیت آریایی در شعر لایق شیرعلی کدام

 
 ي آننهي نوآوراي پژوهش و جنبهپیشینه
توان در دو بخش بررسی کرد؛ بخش نخست مربـوط بـه آن میي این پژوهش را پیشینه

هایی است که درمورد شعر معاصر تاجیک و تحـولات آن بحـث دسته از آثار و پژوهش
) به هویت، فرهنگ و 1372( تاجیکان در مسیر تاریخمیرزا شکورزاده در کتاب  .اندکرده

کـه در سـال  خورشیدهاي گمشـدهرداخته است. قزوه در کتاب جغرافیاي قوم تاجیک پ
اي نویسد؛ سپس گزیدهاي بر شعر معاصر تاجیک میچاپ شده است، ابتدا مقدمه 1376

زبان کتاب  1376کند. مسلمانیان قبادیانی در سال از شعر امروز تاجیکستان را عرضه می
از آن به مراحل ادبیات نو فارسـی را نوشته است که در بخشی  و ادب فارسی در فرارود

اصـغر تـوان بـه آثـار علیهـاي دیگـر ایـن کـار مـیتاجیکی پرداخته اسـت. از پیشـینه
انـداز چشم)، 1390( تاریخ ادبیات نوین تاجیکستانشعردوست نیز اشاره کرد؛ سه کتاب 

) از آثـار 1389( ایـران در شـعر معاصـر تاجیکسـتان) و 1376( شعر امروز تاجیکسـتان
زبانان دارد. ابراهیم خدایار نیـز اوست که سعی در بهتر شناساندن شعر تاجیک به فارسی

هـاي هایی دربـاره ادبیـات فـرارود انجـام داده اسـت؛ کتـابهاي اخیر، پژوهشدر سال
انـد و بـه چـاپ رسـیده 1384که هر دو در سـال از سمرقند چو قند و  هاي آشناغریبه

االله نیـز کتـابی ین نمونه است. مجیب مهـرداد و بهـروز ذبـیح) از ا1402( زرافشان شعر
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) که گذري بر ادبیات و شـعر تاجیکسـتان 1390( زنان گذشت بارانزنگولهدارند به نام 
هاي شـعري و همچنـین، آثـار در قرن بیستم است. این کتاب نگاهی به بعضی از جریان
هایی که به شـناخت و بررسـی بعضی از شاعران تأثیرگذار تاجیک داشته است. پژوهش

 پردازند بسیار اندك است.اش میلایق شیرعلی و میراث ادبی
که به موضوع وطـن شود پرداخته میهایی پژوهشبه در بخش دوم پیشینه این تحقیق 

توجه به مفهوم وطن در معنـی جدیـد آن در ادب معاصـر  .در شعر تاجیک معطوف است
م) ظهور یافت. بعـدها ایـن مفهـوم بـه 1827-1897یی (تاجیک در آثار احمد دانش بخارا

هاي اصلی ادبیات نوین تاجیک تبـدیل شـد و در آثـار فطـرت بخـارایی و مایهیکی از بن
) این مفهوم 1924هاي شورایی در منطقه (صدرالدین عینی ادامه یافت. با تشکیل حکومت

شت و شـاعران و ادیبـان بـه ي ادبیات و فرهنگ گذادر شکل سوسیالیستی آن پا به عرصه
پرداختند و وطن بومی و فرهنگی آنان در حاشیه بـود. بـا نـابودي ستایش وطن بزرگ می

حکومت سوسیالیستی و استقلال تاجیکستان، این مفهوم سوسیالیستی حذف شد و توجـه 
تحـول مفهـوم «ابراهیم خدایار در مقالـه شاعران به وطن فرهنگی و تاریخی معطوف شد. 

)، 1398» (اسـتقلال و خودآگـاهی ملـی پروري تاادب معاصر تاجیک؛ از معارف وطن در
دهی به ادبیات فارسی و فرهنـگ ضمن یادآوري نقش آسیاي مرکزي و ورارودان در شکل

 1807زبانان، مفهوم وطن را ذیل چهار دوره کلی از سـال غنی آن و هویت دادن به فارسی
تحلیل نوستالژي وطن در میراث شعري بـانوي «کند. میلادي بررسی و تحلیل می 1991تا 

سـت کـه در آن بـه ایـن نتیجـه ا ) مقاله دیگري از او1398» (اوارخسار صفیتاجیک، گل
دست یافتـه اسـت کـه  شاهنامهرسد که این بانوي شاعر به تلقی جدیدي از وطن ذیل می

ن عشـق بـه وطـن در تحول مضـمو«اش دارد. ارتباط محکمی با وطن فرهنگی و تاریخی
اي دیگـر ) از محمدي بدر یزدانی و علـی اکبـرزاده، مقالـه1398» (شعر معاصر تاجیکستان

است که به خاستگاه تاجیکان و گذشـته ادبـی آنـان پرداختـه اسـت و نگارنـدگان نتیجـه 
اند که مفهوم وطن در هر دوره از ادبیات و شعر معاصر این سرزمین، معنی و مفهـوم گرفته

هایی که با موضوع این پژوهش پیونـد دارد مقالـه داشته است. یکی از معدود مقالهخاصی 
) از کـوروش 1400» (دوسـتانه در اشـعار لایـق شـیرعلیهاي میهنتحلیل بازتاب اندیشه«

هـاي ملـی لایـق جمشیدي و دیگران است. در این پژوهش نگارندگان به بازتاب اندیشـه
ها اساس و بنیاد نظـري آن اسـت کـه پژوهش با سایر پژوهشاند. وجه تمایز این پرداخته

برمبناي مکتب رمانتیسم است که نگارندگان براي بار نخست تحلیل اشـعار ایـن شـاعر را 
انـد؛ بنـابراین، هـم عنـوان پـژوهش و هـم کاربسـت آن در برمبناي این مکتب انجام داده

 مجموعه اشعار شاعر نوآورانه است.
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 چهارچوب نظري
داند و معتقد است که بنیان میی اسمیت دو اصطلاح هویت ملی و ناسیونالیسم را همآنتون

هـا و ها، نمادهـا، خـاطرات، اسـطورهی الگوي ارزشدائمبازتولید و بازتفسیر «هویت ملی 
دهند و تشخیص هویت افراد با آن ها را تشکیل میهایی است که میراث متمایز ملتسنت

اي ). ناسیونالیسم اندیشـه30: 1383(اسمیت، » اش استا عناصر فرهنگیالگو و میراث و ب
نوین است که از انقلاب امریکا و فرانسه در قرن هجدهم الهام گرفتـه اسـت و هـدف آن 
استقلال و حاکمیت ملی است و با تحولاتی چون صنعت چاپ، اصلاحات دینی، انقـلاب 

گرایی فقط یک آیین نیسـت، ملی«گوید: میصنعتی وغیره پا به عرصه نهاد. کریگ کالهون 
گرایـی بلکه روش بنیادین سخن گفتن، اندیشیدن و عمل کردن است. محدود کـردن ملـی

). بیشـتر 33: 1393(کـالهون، » کنددرك ما را از آن بسیار محدود می به آیینی سیاسی،فقط 
داننـد؛ محصول عصر جدیـد مـیاي مدرن و گرایی، ناسیونالیسم را پدیدهپردازان ملینظریه

، هـاي ناسیونالیسـمنظریـهاسـت. اوزکریملـی در کتـاب » ملت«اما اختلاف آنان بر مفهوم 
 کند:گرایی و ناسیونالیسم را به سه رویکرد تقسیم میمحققان ملی

 انگاران همانند ادوارد شیلز و کلیفورد گیرتز؛ازلی -1
 ها مانند هابزبام و گلنر؛مدرنیست -2
 ).254-255: 1383نمادپردازان مانند اسمیت (اوزکریملی،  -3

هـاي این است که آن را در گذشـته» ملت«انگاران در باب ناسیونالیسم و ازلی رویکرد
کردند و سعی داشتند تا بر شور و احساسات ملـی، آرزوهـاي وجو میدور و تاریخ جست

هـا از ازل ملت«د کنند؛ به اعتقاد آنان گیري ملت تأکیمردمی و میراث قومی در زمینه شکل
انگاران بـود؛ ها نقطه مقابل ازلی). دیدگاه مدرنیست86: 1383(اوزکریملی، » وجود داشتند

دار، ارگانیـک، یکپارچـه، انگاران ملت را اجتماعی فرهنگی، دیرینه، ریشـهکه ازلیدرحالی«
ها آن را اجتمـاعی دانند، مدرنیستم میبر تبار تاریخی و ایجادشده توسط مردکیفی، مبتنی

بر منابع مدرن، سـاخته نخبگـان و شده، مبتنیشده، مکانیکی، تقسیمـ سیاسی، جدید، خلق
رویکـرد  ).700: 1395(فاضـلی و طهماسـبی، » کننـدبر تقویت ارتباطات تلقـی مـیمبتنی

گرایـی و یین پدیده ملت، ملـیرو است که بیشتر از دو رویکرد قبلی به تب، میانهنمادپردازان
پرداز معروف این رویکرد، بـر آن بـود کـه نشـان پردازد. آنتونی اسمیت، نظریهقومیت می

اي ازلی و بسیار کهـن انگاران، که ملت و ناسیونالیسم را پدیدهدیدگاه ازلیتوان میدهد نه 
داد کـه ملـت و و هابزبـام  هایی چون گلنردانستند را پذیرفت و نه حق را به مدرنیستمی
اسـمیت، اگرچـه ناسیونالیسـم  ازنظـرکردند. گرایی را محصول عصر جدید قلمداد میملی
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تـوان ادعـا کـرد کـه محصول دوران مدرن است؛ اما نمی ،عنوان یک ایدئولوژي سیاسیبه
صـلی انـد؛ منـابع اهایی نو و مدرن هستند که توسط نخبگان طراحـی شـدهها، پدیدهملت
: 1383وجو کـرد (اسـمیت، هاي دورتري جستهاي ملی را باید در زمانها و هویتملت
هـاي جدیـد، بـدون یـک عقبـه و میـراث فرهنگـی شـکل ). او معتقد است که ملت135
توان بدون در نظر گـرفتن عناصـر هاي مدرن را نمیگوید ملتمی صراحتبهگیرند و نمی

سـازي بـود، مانع مهمی بر سر راه ملـت احتمال زیادها بهقدان آنقوي از قبل موجود، که ف
یـک اجتمـاع «). ازنظر اسمیت، ملت عبـارت اسـت از 209: 1383درك کرد (اوزکریملی، 

هاي مشترك، یک تـاریخ کنند و داراي اسطورهانسانی داراي نام که در سرزمینی زندگی می
مشـترك  تعهـداتواحـد و حقـوق و  مشترك، یک فرهنگ عمومی مشترك و یک اقتصاد

 ).24: 1383(اسمیت، » راي همه اعضا هستندب
طلبـی روشـن اسـت؛ گرایـی و اسـتقلالپیوند گرایش اجتمـاعی رمانتیسـم بـا ملـی

). 176: 1378(جعفـري، » دیدنـدها همخوان میها آزادي فرد را با آزادي ملترمانتیک«
براسـاس ناسیونالیسـم مثبـت فرهنگـی و در نگارندگان در این پژوهش، اشعار لایـق را 

گرایی لایق در کنند؛ ملیبندي میچهارچوب اصول رمانتیسم اجتماعی تحلیل و صورت
شـود کـه بعـد از تحلیـل اشـعار ي رمانتیسم بررسـی مـیهامؤلفهعنوان یکی از اصل به

 ي بارز و اساسی اشعار اوست.مشخص شد که مشخصه
 

 هابحث و بررسی داده
 کرده (زبان مادري)زبان گم -1

ما ملیت یـا «زبان و تاریخ، دو عنصر اساسی فرهنگ یک کشور است. مسکوب معتقد است: 
پناه زبان فارسـی نگـه شاید بهتر باشد بگوییم هویت ملی خودمان را از برکت زبان و در جان

زدایـی بـود؛ تستیزي و ملیها، فرهنگ). هدف اصلی بلشویک10: 1385(مسکوب، » داشتیم
هاي شوروي بیـدار نشـود، دوستی خلقکرد حس وطندستگاه ایدئولوژي شوروي تلاش می

کردند. بعد از تثبیت قـدرت شـوراها، ها دنبال میها این هدف را با تغییر خط و زبان ملتآن
کـه در هـا بـود دنبال همین سیاستهاي آنان در باب فرهنگ و هویت آشکار شد؛ بهسیاست

بعد براي بـار  چند سالم. خط تاجیکان را براي بار نخست به لاتین تغییر دادند و 1929سال 
با خط روسی شاعر تاجیک از میـراث فرهنگـی خـود «دوم آن را به خط روسی برگرداندند. 

(موسـوي » ستا شعر هر شاعر، فرهنگ مدون و میراث فرهنگی زبان او پشتوانهخبر شد. بی
هاي ایدئولوژي شوروي تنها به تغییر خط بسنده نکـرد؛ ). البته سیاست32: 1384گرمارودي، 

بلکه آنان به زبان فارسی تاجیکی نیز حمله کردنـد؛ نفـوذ زبـان روسـی بـه ادارات دولتـی و 
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زدگی یکی دیگر از کارهایی بود که آنان براي نـابودي زبـان دستگاه اداري تاجیکان و ترجمه
نفوذ زبان روسی ساختار تفکر ملـی را خـراب «کستان انجام دادند؛ و فرهنگ فارسی در تاجی

) و بـه دنبـال آن، 64: 1382(شـکوري بخـارایی، » ساختهاي اصلی محروم میو از ویژگی
انداز کلی از وضـعیت زبـان زبان تاجیکی به زبان کوچه و بازار افول کرد. اگر بخواهیم چشم

ــلاو ــدهیم، ع ــن دوران ب ــه هو خــط فارســی در ای ــوارد یادشــده، لازم اســت از حمل ــر م ب
بردنـد و معتقـد مـی سـؤالها موجودیت ملت تاجیک را زیـر ها نیز یاد کنیم؛ آنترکیستپان

اي جز تحقیـر ي این موارد براي تاجیکان، نتیجهبودند که تاجیکان در اصل ترك هستند. همه
ترین عنصر هویت ملی افـول کـرد. یعنوان اصلملی نداشت؛ تا جایی که مقام زبان مادري به

م. شـاعران و 1953این وضعیت را تا زمان مرگ استالین شاهد هستیم؛ اما با مرگ او در سال 
ي مند که از وضـعیت زبـان و هویـت ملـی خـود آگـاه بودنـد، در سـایهروشنفکران دغدغه

ریخی خـود هاي هویت تاهاي نسبی دوران خروشچف به خودآگاهی ملی و بازجستآزادي
اي در حیات فرهنگی و ادبی از سـر گرفتـه شـد. ایـن حرکـت بـا پرداختند و روندهاي تازه

(قناعـت، » به هوادار زبان تاجیکی«، شعري به نام 60دهه  لیاوامؤمن قناعت آغاز شد که در 
) سرود و در آن سرنوشت زبان تاجیکی را با فارسی و دري و تاریخ باشـکوه 82-81: 1373

قـد از زبـان رخسـار تمـامد. بعد از مؤمن قناعت، بازار صابر، لایق شـیرعلی و گـلآن گره ز
ي خـود پرداختنـد. مادري و ملی خود دفاع کردند و با اشعار خود به بازیابی هویت گمشـده

یکی از کارهاي مهم لایق این است که همراه بـا دیگـر شـاعران و روشـنفکران تاجیـک در «
عنوان زبـان رسـمی ي) شوروي موفق شـدند زبـان فارسـی را بـهن پرسترویکا (بازسازادور

 ).192: 1398(جامی، » کشور تاجیکستان به ثبت برسانند
همواره درباره نقش، جایگـاه و شـکوه زبـان  ،دوستشیرعلی در مقام شاعري وطن

هـاي مادري براي حفظ اتحاد و یکپارچگیِ نخست خـود تاجیکـان و بعـد از آن ملـت
دهد که فراموش کردن زبان مادري باعث انحطاط و سراید و هشدار میمیزبان شعر هم

هـاي شود. در دوره شوروي اهمیت حفظ زبان مادري از دغدغـهفروپاشی یک ملت می
بزرگ لایق بود تا از این طریق مانع انحطاط فرهنگ و زبـان تاجیکـان در قالـب اتحـاد 

هاي شعري که لایق در دري در تمام قالبشوروي شود. بازنمایی جایگاه و مقام زبان ما
هـاي آزمایی کرده است، مشخص و مشهود است؛ او در غزلیاتش که بیشتر غـزلآن طبع

گویـد؛ در آورد، از زبان مـادري مـیدست میاند، هر زمان فرصتی بهانتقادي و اجتماعی
فرامـوش کـردن ) 442: 1383(شیرعلی، » بدبخت آدمی که ندارد نشان خود«پایان غزل 

 داند:هویتی برابر میاصالتی و بیزبان مادري را با بی
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 زبان خوداصل خود و زبان خود و هم     کرده استاي واي تاجیکی که گم 

)، 419: 1383(شـیرعلی، » داشـت یخـواهالا شعر عجم فردا مرا تو زنـده «در غزل 
دانـد. در اجیکـان مـیشعر و زبان فارسی را عامـل بقـاي تاجیکسـتان و هویـت ملـی ت

)، 415: 1383(شـیرعلی، » بود، امروز از دهن افتـاده اسـت هازبانسخن ورد «هاي غزل
) وغیره، بر اهمیت زبان فارسـی 499: 1383(شیرعلی، » ام هنوزلاي کل بلا زندهلابه در«

آورد، بـه دسـت مـیکند. لایق هر زمـان فرصـتی بـهو حفظ و پاسداري از آن تأکید می
پردازد؛ از میان اشـعار او در ایـن موضـوع، لازم اسـت بـه اهمیتِ حفظِ زبان مادري می

وي در ایـن شـعر،  .) بپردازیم228: 1383(شیرعلی، » کردهزبان گم«ي مشهور چهارپاره
دانـد. او پیوسـته حفـظ زبـان زبان مادري را عامل حفظ و بقاي هویت ملی تاجیکان می

 تا از این طریق هویت و ملیت تاجیکان را زنده نگه دارد:کند مادري را گوشزد می
 

 جهان يدر رو سـتیروتر نزشت       ردگانــکام این و آن گمـــاز تم
 زبان نیبا تو با چنـد دیحرف گوي        ادرـزآن که گــم کرده زبان مـ

 گم کرده است يسـرور دیامــ ای       گم کرده است يگر داور ،یباك ن
 گـم کرده است يکو زبان مــادری        مــادر بر کسـ ریهــر بادا شز
 

ــه82 :1383شــیرعلی، » (گــور دانــش در کجاســت«در شــعر  ــزل )، زمین هــا و عوامــل تن
هاي حـزب خودشناسی بین مردم تاجیک واضح و رسا بیان شده است. این شعر که از سیاست

کنـد، سرشـار از درد اسـت و شـاعر از می حاکم و از فشار و ضایع شدن حقوق مردم شکایت
احمـد دانـش و  ،نایسـابنبخـاراي شـریفی کـه زادگـاه  اینکه امروز در مهـد تمـدن تاجیکـان،

 کند:صدرالدین عینی است، زبان و فرهنگ اصیل تاجیکی فراموش شده است، شکایت می
بخارایی  ؟!/ دراندمخدوم/ تا کجا در یاد اندمحروماي چون از زبان خویش عده«

ت.../ این زمان که تاجیک خویش را گم کرده است/ تا کجا یادي ز دانش برده اس
 .»کنند/ خودشناسان خودفدایی میاندر بخاراي شریف

 وطن جغرافیایی ؛خاك وطن -2
اصـلی اشـعارش را مفـاهیم هـویتی تشـکیل  شـاکلهلایق، شاعري خودشناس اسـت و 

وجـوي خـودش اسـت؛ گـویی ینیم کـه در جسـتبدهد. در شعر لایق انسانی را میمی
اش گم شده باشد و درحال جنگ با درون و بیرون است تا اصل و تاریخ هویت و ریشه

اصل دفاع از وطن «رسد. شناسی میخود را بیابد و از طریق همین خودشناسی، به وطن
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هـر جـا . او )132: 1385(نیکوبخـت و زارع، » دوسـتی ذاتـی بشـر اسـتو تأکید بر وطن
گوید و خاك وطنش را یابد با لحنی استوار از وطنش (تاجیکستان) سخن میفرصتی می

اش را بـا تـاریخ کهـن و ستاید و در برخی از این اشـعار مـدحی، وطـن جغرافیـاییمی
پیونـدد و خودشناسـی شخصـی را بـه خودآگـاهی ملـی و اش میسراسر افتخار آریایی

 وخاكآبدوستی و یادکرد و بزرگداشت و تبلیغ حس وطنزند. مدح فرهنگی پیوند می
هــاي مهــم و برجســته اشــعار لایــق اســت. ایــن مضــامین را هــم در کشــور از ویژگــی

مملـو از » خـاك وطـن«توان دید و هـم در اشـعار سـنتی او. دفتـر هاي او مینوسروده
دعـا کـرد کـه تـوان اشعرهایی است که به عشق تاجیکستان سروده شده است. البته مـی

اش، وطن را در مفهـوم وطـن بـزرگ در قالـب شـوروي ي اول شاعريهاساللایق در 
هاي نسبی که در سراسر اتحاد شوروي ایجاد شد، بـه کار برده است و بعدها با آزاديبه

سـرود خیربـاد (بـه یـاد «در شـعر  براي مثالوطن در مفهوم تاجیکستان پرداخته است؛ 
 1965که در سـال  )40: 1383(شیرعلی، )» افیعلاسماعیل حمزه قهرمان اتحاد شوروي، 

 عنوان وطن بزرگ و مفهوم خلق بسیار پررنگ است:سروده است، شوروي به
 ».شودیابد شفا/ مرگ من در زندگی مردمان گم میزخم من در صحتی خلق می«

شرح دلداگی لایق به تاجیکستان اسـت و شـاعر  )42: 1383(شیرعلی، » زمین میراثی«
گویـد و هاي معشوقش که همان وطنش اسـت سـخن مـیدل از زیباییچون عاشقی بی

 ،»کوهسـتان«در شـعر  مفتخر به این است که مادرش او را در این سـرزمین زاده اسـت.
 بــا ،کنــد و در ادامــهلایــق از ازخودبــاختگی فرهنگــی و دینــی تاجیکــان شــکایت مــی

دانـد و بـه بخش آن رسـوم و فرهنـگ مـیخودآگاهی ملی و تاریخی، خودش را حیات
وطـن «گراي لایق شعر پردازد. یکی از اشعار ناسیونالیستی و وطنبازیابی غرور ملی می

 شود:است که در آن وطن با مادر یکی می )46: 1383(شیرعلی، » 2
 پاك و از پسـتان مادرز شیر             شود از گاهوارهوطن سر می
 شود از آن تواره           که آن را ساخته دستان مادروطن سر می

 
هاي روحانی ملت تاجیک خبـر شاعر از بلند )47: 1383(شیرعلی، » هابلندي«در شعر 

هـایی از دهد. در همین دفتر، اشعاري وجـود دارد کـه در سـتایش شـهرها و بخـشمی
» دوشـنبه«شـعر  .کنـددوستی شاعر را القا میاست و حس وطن تاجیکستان سروده شده

اي شــکرانه«، )49: 1383(شــیرعلی، » تابســتان ورزاب«و شــعرهاي  )49: 1383(شــیرعلی، 
وغیره از این نمونه است. در میان شعرهایی که شاعر  )50: 1383(شیرعلی، » براي دوشنبه
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هانه مردم را به استقلال و اسـتقبال از به بعد سروده است، دلسوزانه و آگا 1970از سال 
تمثیل  )51: 1383(شیرعلی، » رودهاي کوهستان«کند؛ شعر خود (خودشناسی) دعوت می
 زیبایی است براي خودآگاهی:
 بر احوال خود کردندیناله م        کوفتندها میسر به سنگ و صخره

 ل و استقبال خودتقلاـراه اس       دــتنفکاــیگنا مـــتن انیــاز م
 

مفهوم وطن از مفاهیم پررنگ در تمام دیوان لایق شیرعلی است؛ تاجیکستانی که در 
ها مورد هجوم فرهنگـی صد سال اخیر یک روز خوش ندیده است و از جانب بلشویک

و ملی قرار گرفتـه اسـت و بعـد از فروپاشـی شـوروي، درگیـر وقـایع مـدهش جنـگ 
کشد. در غزلی بـا هاي لایق نفس میاره در سراسر غزلشهروندي قرار گرفته است همو

، بـه نکـوهش عـاملان )400: 1383(شیرعلی، » من از دیار شمایم، من از دیار شما«مطلع 
 کند:دوستی را در آحاد مردم تقویت میپردازد و حس وطنجنگ شهروندي می

 از تبار شما نه فم،یمن از تبار شرمن از مزار شریفم، نه از مزار کثیف     
 

وقایع و حوادثی که بعد از فروپاشی شوروي و استقلال تاجیکستان در این کشـور اتفـاق 
افتاد، خودشناسی و خودآگاهی را در اشعار لایق گسترش داد. در این دوران خودشناسـی بـا 

 بیشـتر را خودشناسی ضرورت واقعه این و شدممزوج  درد و رنج ناشی از جنگ شهروندي
زمـانی کـه ، )409-410: 1383شـیرعلی، ( »هرچه دارم در این جهان وطن است« زل. در غکرد

 صـدایی و لحـن بلکـه بـا نشـیندمـیسـاکت ن ،تاجیکستان درگیر جنـگ شـهروندي اسـت
 ایـن در. کنـدمی دعوت ملی به خودآگاهی را مردم و کندمی بیان را فاجعه این پرستانه،وطن
اهـریمن را  اهـورامزدا وي مبـارزهدر وطـن بـار دیگـر ز دهد که امـرومی هشدار لایق ،شعر

 بدهد: نجات را خود باید و است گرفته قرار نابودي گرداب در تاجیک ملت و شاهدیم
 رمن استــــاه گاهیباز هم پا   یراث مانده از هرمزد   ــگرچه م

 شدن است نشانیورنه فردات بتاجیکا اصل خویش را دریاب     
 

هایی ) از غزل477-478: 1383(شیرعلی، » سنگریمنگستان و ما بیملک س«غزل 
زند، از اش یعنی ایرانشهر پیوند میاست که تاجیکستان را با وطن فرهنگی و تاریخی

کند و آن را با وضعیت فعلی تاجیکستان پیوند هاي تاریخی صحبت میاسطوره میراث
ه است، پیوند تاجیکستان با ایران را بسیار سروده شد 1990زند. این غزل که در سال می

 داند:لازم و ضروري می
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 !میمادر کیکه از  ایدن نیما در اتاجیک و ایرانی و افغان چرا؟!     
 باشکوه) گذشتهشعر تاریخ (یادکرد فرهنگ و  -3

پیوند و عامل خودآگاهی ملی لایـق، آبشـخور فرهنگـی و ادبـی و  ترینترین و اصلیمهم
تـاریخی مشـترك  حافظـههاي معنوي و تاریخی سرزمین باشکوهش، ایرانشهر است. بنیان

اي ایـران کهـن اسـت، جریـان بسـیار زبان که ملهـم از تـاریخ افسـانههاي فارسیسرزمین
دلیـل اقتـدار «ي است که توجه بسیاري از شاعران را به خود جلب کـرده اسـت. قدرتمند

. تـاریخ درخشـان )20: 1385(مسـکوب، » ریخش اسـتبر زبـان و تـافرهنگی ایران، مبتنی
ها و قهرمانـان گذشته، سرزمین آبا و اجدادي، باستانی و باشکوه یعنی ایرانِ کهن با اسطوره

توان در شعر لایق مشاهده کرد. خودشناسی نزد لایق بسیار ، مضامینی است که میبزرگش
هـا و تـاریخ شـکوهمند تمهم بود و او از همین طریق سعی داشت تـا بـا وصـف شـهام

هاي پهناور ملتش، مردم را به خودآگاهی ملی و تاریخی برساند و در این زمینه از سرزمین
هـاي باسـتانی و ایران گرفته تا خراسان بزرگ و تاجیکستان امـروز و از مفـاخر و میـراث

، ایرانـویچ بهتـرین سـرزمینی کـه خـدا آفریـد«کرد. بنابر اظهار اوستا، اساطیري استفاده می
، 224، 142، 139: 1375ك. اوسـتا، .، به نقـل از اوسـتا، نیـز ر23: 1376(اسلامی ندوشن، » است
هاي اصلی اشعار لایق شیرعلی اسـت. وي . بازنمایی وطن در قاب تاریخ، از مضمون)253

، از )419: 1383(شـیرعلی، » الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشـت«در غزل با مطلع 
 کند:عنوان نمادهایی براي حفظ هویت ملی استفاده میر عجم و حافظ و مولانا بهشع

 داشت یمولانا مرا تو زنده خواه وانیالا د      الا دیوان حافظ حافظم باشی ز هر مرگی
 

-482: 1383(شـیرعلی، » ایـمآسان کجا به مسند عزت رسیده«در غزلی دیگر با مطلع 
اند و بزرگانی که در ایـن هایی که تاجیکان کشیدهبا بیان رنج ،)1986؛ تاریخ سرایش: 481

اند، تلاش دارد تـا مـردم را بـراي حفـظ تلاش کرده ملتراه براي فرهنگ و تمدن این 
در قالب نمـادآفرینی اسـتفاده  ،بزرگی چون رودکی شاعرانهویت ملی ترغیب کند و از 

 ت کند:پرستی را در مخاطبانش تقویکند تا حس وطنمی
 میادهیملت رس یبوستا ما به خاكسرهاي صد هزار بزرگی به خاك رفت     
 میادهیرس رتیبص طیمح نیتا ما بدیک رودکی نبود از او بیــش کور شد    

 
ها که قصد نابودي فرهنگ بعد از استقلال تاجیکستان و رهایی از حکومت بلشویک

دود عـاز م شـد. لایـقرگیر جنگ شـهروندي و میراث تاجیکان را داشت، تاجیکستان د
 ،کسانی است که در دوران جنگ شهروندي وطنش را ترك نکرده است و در این دوران
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گذشته پرافتخـارش حسـرت  اش سروده است و برپارهاشعار زیادي در سوگ وطن پاره
 خورده است:
 نمرفت از دست همه دامن دشت و دم   رفتیم و دم مرکب خویش ــدامن کوه گ

 نکنم زدانیفاجعه چون شکوه به  نیمن از اکو    1اي خراسان تو بگو ساحت ایرانویچ
اسـت کـه در آن تـاریخ، میـراث و بزرگـان  شـامل نُـه چهارپـاره» شـعر تـاریخ«دفتر 

شوند و زبان نظیر خیام، پورسینا، مولانا، فردوسی، حافظ وغیره به تصویر کشیده میآریایی
عـرب «و  )65: 1383(شـیرعلی، » بوعلی بخرد نکوفرجام«کند. شعرهاي یها را ستایش مآن

در مدح و ستایش پورسینا است. در شـعرهاي  )65: 1383(شیرعلی، » گویند سینا را گروهی
: 1383(شـیرعلی، » واپسـین نفـس خیـام«، )72: 1383(شیرعلی، » دوران مابود اگر خیام هم«

، بـه ضمن گذري به تاریخ و تمـدن ایـران )73-74 :1383(شیرعلی، » گورستان خیره«، )73
کـه  )63: 1383(شـیرعلی، » هـاراه دل«پردازد. شـعر مدح و ستایش و بزرگداشت خیام می

شدن مجسمه رودکی سروده است، از رودکی و مقـام و منزلـت لایق آن را به بهانه گذاشته
هـاي کتـاب«زنـد. نـد مـیگوید و تاجیکستان معاصر را به دوران رودکـی پیواو سخن می

شکایت و اعتراضی است بر اوضاع وطنش؛ وطـن گرفتـار  )68-69: 1383(شیرعلی، » شهید
آل «دانـد. امـا شـعر ها را همانند ایران گرفتار اسـکندر و چنگیزخـان مغـول مـیبلشویک

یکی از اشـعار وطنـی لایـق اسـت کـه در آن بـه تـاریخ  )71-72: 1383(شیرعلی، » سامان
 کند که سامانیان تنها نقطه روشنِ تاریخِ سیاهِ تاجیکان است:گردد و بیان میان برمیسامانی

ي لالابهزارانم/ گلخنی در مسندي در حلقه صحرانشینان/ بوستانی در میان شوره«
 .)72: 1383 ،یرعلیش(» کوردود/ پهلوانی در میان ناتوانان/ آل سامان!

 مانیان با خودآگاهی و خودشناسی را شاهد هستیم:سا و تمدندر این شعر، پیوند تاریخ 
اي/ تا در او بیند نشان خویشتن را/ تا گوییا/ یک نفس تاجیک را تاریخ داد آیینه«

 .»در او یابد جهان خویشتن را
تـاریخ هماننـد انسـانی  )65-66: 1383(شیرعلی، » تاریخ گواه است...«ي در نوسروده

انـد، شـهادت آغـازگر جنـگ نبـوده وقـتچیهنی که به فرهنگ و تمدن باشکوه تاجیکا
دهد. در این شعر خودشناسی و خودآگاهی سبب رهیافت تاجیکان بـه هویـت ملـی می

اي اسـت در اعتـراض و بیانیـه )75-79: 1383(شـیرعلی، » افتخار و اعتراض«شعر  است.
ندارند، لایـق در  سوادند و تاریخ و تمدنیکردند تاجیکان بیکسانی که ادعا می پاسخ به

                                                           
 ها.سرزمین آریایی، خاستگاه آریایی .1
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مقابل آنان با بازگشت به تاریخ باشکوهش و یادکرد ادیبان و شاعران درخشان سـرزمین 
 دهد:ها میشکنی به آنآریایی، پاسخ دندان

سوادي/ یا فردوسی؟!/ تو سوادي/ یا رودکی؟!/ تو بیقه! قه! قه!/ اي کودن!/ تو بی«
 ».فظ؟!/ یا سعدي؟!...سوادي/ یا سینا؟!/ یا خیام؟!/ یا حابی

هنامهالهام از  -4  شا
زبانـان، ترین سند هویت ملی، فرهنگـی و اجتمـاعی مشـترك فارسـیترین و مهمبزرگ

در احقـاق و اثبـات  شـاهنامهفردوسی است. بدون شک نقش و حضور پررنگ  شاهنامه
زبان بـراي همـه مشـهود اسـت. فردوسـی هاي فارسیملیت و هویت فرهنگی سرزمین

ها را سرود. تمام شـاعران پـس از او بـه ایـن کـار هویت و ملیت تمام آریایی شناسنامه
اند. در تاجیکستان نیز بعـد از حملاتـی کـه بـه هویـت و نظیر او اذعان کردهعظیم و بی

ملیت تاجیکی آنان شده بود، شاعران و روشنفکران زیادي به فکر احیاي هویت ملـی و 
رد اساطیر و قهرمانـان ملـی و تـاریخی از رهگـذر شـاهنامه تاریخی خود از طریق یادک

اوا، (صـفی» مرگـیوطن است، وطـن بـی شاهنامه«گوید: اوا میرخسار صفیافتادند. گل
زده تـاجیکی، ). تمام تلاش لایق شیرعلی نیز در این است که به شعر هویت463: 1393

یـق ریشـه در تـاریخ و فرهنـگ اش را پیوند بزنـد. خودشناسـی لاملیت و فرهنگ غنی
داند و در را در بازیابی هویت ملی تاجیکان مؤثر می شاهنامهباستانی سرزمینش دارد. او 

کند، بلکه رستم، کاوه، رخش وغیـره را از آن به آن اشاره می تنهانه شاهنامهدفتر الهام از 
توانند تاجیکـان را بـه کند؛ زیرا باور دارد که بار دیگر فردوسی و قهرمانانش میخود می

شود و بـار دیگـر قهرمـان خودشناسی ملی و فرهنگی برسانند. کاوه در شعر او زنده می
فردوسـی نیسـت،  کاوهشود تا با ضحاك زمانه مبارزه کند. کاوه دیگر تنها شعرهایش می

 بلکه نماد مبارزه با ظالمان و ضحاکان زمانه است:
 جان خود را ز قضا برهاند     کاوه زنده است و نخواهد مردن

 بده پسرش نستاندـه نیـک     ه دور و زمانـاك همــتا ز زه
... 

 او در دل هر انسان است نیک     فقط در دل او تکین او نیس
 هر دوران است انگرـیکاوه عص   ستین یکاوه فردوس کیکاوه 

 .)277: 1383(شیرعلی، 
وصـل  نقطـهر از میراث مشـترك و شعري دیگر از لایق است که شاع» روح رخش«

 کند، روحی است همانند روح پاك ایران:ها با نام روح رخش صحبت میآریایی
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از فضاي ملک ایران تا فضاي ملک توران/ از سیستان تا کهستان/ از خراسان تا «
هایش غرق نور فام باختر/ یالبدخشان/ از فضاي لاجورد ملک خاور/ تا فضاي نیل

پرد روحی درخشان/ همچو روح پاك نور الهی/ می چشمههایش شمصبحگاهی/ چ
 .)278: 1383(شیرعلی، » ایران

روح پـاك «زبانان ذیـل مفهـوم لایق از ابتداي شعر از پیوند و هویت مشترك فارسی
کند. او به گذشته تاریخی و کیستی فرهنگی و هویتی خود آگاه اسـت صحبت می» ایران

سازي ملیت خود ذیل مفاهیم بزرگ اساطیري و تاریخی دارد. در و سعی در ترمیم و باز
قهرمان همیشگی ایرانیـان، همـواره در کنـار رخـش حضـور دارد، گـویی » رستم«ادامه 

اند و اگـر رخـش احسـاس خطـر کنـد، رسـتم را از اند که جاودانهرخش و رستم یکی
 کند.ها بیدار میخواب براي حفظ جان انسان

ه لایق در این دفتر سروده اسـت بازنمـایی هویـت تـاجیکی در قالـب تمام اشعاري ک
اش، کیسـتی است با پیوند به گذشته پرافتخار تـاریخی توانستهخوبی است و او به شاهنامه

بـا تصویرسـازي از افتخـارات » غـرور رسـتم«و هویت ملی تاجیکان را تقویت کند. شعر 
شود که نوعی بازسـازي خودشناسـی وع میها شررستم، قهرمان دیرینه و همیشگی آریایی

خواهـد هشـدار بدهـد و تنهـا شکسـت رسـتم را از ملی است. در ادامه، گویی لایـق مـی
گـذارد. بهـره مـیداند که مظهر نامردي است؛ زیرا سهراب را از نوشدارو بیکیکاووس می

پیونـد  رستم اما قهرمان وطنی و ملی است و تنهـا آرمـانش دفـاع از خـاك وطـن اسـت.
ازجمله عناصر بازیابی هویـت ملـی » دلایران زنده«ناگسستنی رستم با وطن و درنهایت با 

کنـد و او لایق از ارزش خامه و قلم فردوسی صحبت مـی» پشتبانی«. در استدر این شعر 
داند و به این امر توجـه دارد کـه شـاعران در زبانان میرا احیاکننده هویت و ملیت فارسی

پـرور و پشـتیبان مـردم باشـند. اشـعار دیگـر ایـن دفتـر نیـز ه و زمان باید قهرمانهر دور
و قهرمانانش دارد و  شاهنامهاي سعی در بازنمایی ملیت و هویت تاجیکان در قالب گونهبه

ــر  ــق فردوســی و اث ــه کمــک بازســازي شــعر هویــت قــدرشگرانلای ــاجیکی را ب زده ت
ی اسـت کـه سـعی در فروپاشـی خوانـدن اریبسـوایـت ر» فردوسی و تیمور«خواند. فرامی

در اصـل » یفردوسـوصـیت «زبانـان دارد. سلطنت پوشالی دشمنان پیوند فرهنگی فارسـی
 کار گیرند.وصیت لایق است به شاعران تا شعر و هنر خود را در خدمت وطن به

 یادکرد سمرقند و بخارا ؛وطن فرهنگی -5
لایق، چـه پـیش از اسـتقلال و چـه بعـد از آن  یکی از مضامینی که پیوسته در شعرهاي

ي تاجیکسـتان اسـت و از آن شود، موضوع جداشدن سمرقند و بخارا از پیکرهتکرار می
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هـا ایـن دو شـهر کند. در زمـان بلشـویکشود، یاد میعنوان داغی که هرگز سرد نمیبه
رکیسـت و جداسـازي تبزرگ که مهد زبان، علم و ادب فارسی بود در ادامه سیاست پان

هـاي انـدك مکتـبهاي فرهنگی خود بـه ازبکسـتان پیوسـت و اندكتاجیکان از میراث
فارسی در این دو شهر، تعطیل شد و زبان فارسی به فراموشی سپرده شد. لایق شـیرعلی 

کنـد و بـر اوضـاع همواره از بخـارا و سـمرقند بـا آه و حسـرت نوسـتالژیکی یـاد مـی
» چند زار و نـزار گردیـدیم«کند. در غزل ین دو شهر اعتراض میتاجیکستان و جدایی ا

کنـد و بر جدایی بخارا و سمرقند از تاجیکستان اعتراض می )476-477: 1383(شیرعلی، 
 کند:نیز اعتراض می آنجابر وضعیت این دو شهر و زبان فارسی در 

 میدیسار گردـساکن کهدادیم       1ها را به کوچیانپهنه
 میدیدر بخارا بخار گردمـرقند قند ما شد زهر      در س

 
: 1383(شـیرعلی، » چه خبر؟ چه جنگ و دعوا؟ تو نپـرس و مـن نگـویم«در غزل 

کنـد و ها یاد می، از جدایی سمرقند و بخارا و خوارکردن مردمان آن توسط ترك)480
 کند:بر آن اعتراض می

 میکه چه کرد با بخارا؟ تو نپرس و من نگو    که چه کرد با سمرقند که چنین نگونش افکند؟
 میتو نپرس جان بابا، تو نپرس و من نگو    ز هـزارساله تاریخ؟ نه! هــزارساله تأخـیر!

 
ي لایق همواره در شـعرهایش نمـود دارد؛ بخـارا و سـمرقند، دو پاره شدهوطن پاره

ازبکسـتان، بسـیار شهري که هویت تاجیکـان بـه آن وابسـته اسـت پـس از الحـاق بـه 
» هـارنـگ«قرار گرفت و لایق نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. او در شـعر  موردتوجه
پـردازد. به مدح و ستایش سمرقند و بناهاي باارزش تاریخی آن می )55: 1383(شیرعلی، 

ــه عــاملان جــدایی بخــارا از  )82: 1383(شــیرعلی، » گــور دانــش در کجاســت«شــعر  ب
ها کلی توسط ازبککند که زبان فارسی بهد و بر این نکته نیز تأکید میتازتاجیکستان می

 شود:در این شهر علمی و ادبی تاجیکان، به سمت نابودي کشانده می
زادگانش با فنون/ هم سترونزادگانش بیگمدر بخارایی که اشرافش کنون/ بلکه ره«

اند/ در کجا در یاد مخدوماند/ تا اي چون از زبان خویش محرومجنون/ عده
 ».بخارایی که تاجیک را گم کرده است/ تا کجا یادي ز دانش برده است...

                                                           
ها مقصود شاعر است که سمرقند و بخارا ها و ازبکنظر نگارنده تركبرند (بهسر میهایی که در کوچ دائم بهآن .1

 را از تاجیکستان جدا کردند).
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شـیرعلی، ( »نوشت توانمنمی هرگز که داستانی رجوع« ينوسروده در را مضمون این
شـاعر بـر  )83: 1383(شـیرعلی، » طـلاي بخـارا«در  شود.می دیده نیز )114-113: 1383

در «تـازد. خورد و بر عـاملان ایـن ویرانـی مـیي بخارا حسرت میهرفتازدستعظمت 
مایـه عنوان شعر دیگري از لایق است که جان )83-84: 1383(شیرعلی، » بخارا و سمرقند

 ي تاجیکستان است.اصلی آن حمله به عاملان جدایی این دو شهر تاریخی از پیکره
 

 گیريبندي و نتیجهجمع
رآشوب تاجیکستان در دوره شوراها، سبب نوعی ازخودبـاختگی ملـی تاریخ و جغرافیاي پ

ي وچراچـونیبو فرهنگی در میان مردم این سرزمین شده بود. سانسور شدید و حاکمیت 
رئالیسم سوسیالیستی بر ادبیـات، مـورد هجـوم قـرار گـرفتن فرهنـگ و تمـدن هزارسـاله 

هـاي مربـوط بـه تغییـر خـط یاست، سترکیستها و جریان پانتاجیکان از سمت بلشویک
تاجیکان و حمله به زبان فارسی وغیـره از عـواملی اسـت کـه محـرك خودشناسـی ملـی 

سترویکا، استالین و با شروع گلاسنوست و پرشود. بعد از مرگ شاعران معاصر تاجیک می
و شـود ي اصلی شعر معاصر تاجیک تبدیل مـیهامؤلفهیابی به یکی از گرایی و هویتملی

یادکرد تاریخ و فرهنگ باشکوه گذشته در راستاي بازگشت به هویت ملی، مطالبـه اصـلی 
تـرین نماینـدگان جریـان شـود. لایـق شـیرعلی، یکـی از برجسـتهشاعران این کشور مـی

ناسیونالیسم فرهنگی و تاریخی شعر معاصر تاجیک است که توانسـته اسـت بـا اندیشـه و 
زبانـان و پیونـد آن بـا تـاریخ و ر هویت مشترك فارسیگیري و استمراشعر خود در شکل

فرهنگ باشکوه آریایی، نقش مهمی ایفا کند. با بررسی اشعار او براساس میراث رمانتیسـم 
اجتماعی و ناسیونالیسم، مشخص شد که او یکی از شاعران مهم در ایـن حـوزه و جریـان 

و  شـاهنامهي، وطـن، تـاریخ، ربخش ملی (زبان ماداست که با آگاهی تمام، عناصر هویت
گیرد و خود و کشورش را وابسـته کار میوطن فرهنگی) را در راستاي خودشناسی ملی به

داند. لایق با یادکرد عنصر اساسی زبـان مـادري به فرهنگ مشترك ایران و جهان ایرانی می
هویـت شـود، بـه بازیـابی شعرش محسوب می پشتوانهو پیوند آن با تاریخ باشکوهش که 

پردازد. بازگشت به این سنت، تاریخ معاصر دو کشور را به هم نزدیـک خویش می گمشده
اقتصـاد  از ،معاصرهاي تمدنی ایران توان با سایر جنبهاي که در سایه آن میگونهکند؛ بهمی

هـاي خـود را جبـران کـرد. او مانـدگیمند شد و عقبگرفته تا صنعت و سیاست نیز بهره
کوشد بـا پیونـد داند و مین مادري را همسو با انحطاط یک کشور و ملت میفراموشی زبا

وطن جغرافیایی با وطن تاریخی و فرهنگی به بلوغ هـویتی نائـل شـود. او تاجیکسـتان را 
و فردوسی نـزد او  شاهنامهداند. اش نمیها و قهرمانان تاریخی و فرهنگیجداي از اسطوره
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الهـام از «اش را هسـتند کـه نـام یکـی از دفترهـاي شـعري ي والامقام و پراهمیـتقدربه
ه به هویت و ملیت تاجیکی شده گذارد و از آن براي دفاع در برابر حملاتی کمی »شاهنامه

دانـد و در آخـر مـی مؤثررا در بازیابی هویت ملی تاجیکان  شاهنامهکند و استفاده می بود
هایی که باعث جدایی این دو شهر مهـم سیاست با یادکرد نوستالژیکی سمرقند و بخارا، به

دانـد جـدایی از ایـران و شـکوه کنـد. او مـیفرهنگی از تاجیکستان شده بود، اعتراض می
 کند.پرافتخارش، جدایی از مادر سخاوتمندي است که رشد و بالندگی را از فرزند دور می
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 . تهران: نگارستان اندیشه.زرافشان شعر). 1401( ---------- -
 . تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان ).1390اصغر (شعردوست، علی -
 . تهران: الهدي.ستانانداز شعر معاصر تاجیکچشم). 1376( ---------- -
 . تهران: علمی و فرهنگی.ایران در شعر معاصر تاجیکستان ).1389( ---------- -
 ی الهدي.المللنیب. تهران: انتشارات تاجیکان در مسیر تاریخ). 1373شکورزاده، میرزا ( -
. بـه کوشـش جسـتارها: دربـاره زبـان، ادب و فرهنـگ تاجیکسـتان). 1382شکوري بخـارایی، محمـدجان ( -

 میرشاهی. تهران: اساطیر.
 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی.کلیات اشعار لایق شیرعلی). 1383شیرعلی، لایق ( -
 . با مقدمه سیمین بهبهانی. تهران: نگاه.رخسارمجموعه اشعار گل). 1393رخسار (اوا، گلصفی -
 . تهران: فرمند.بزبنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا ها ).1349عنایت، حمید ( -
ناسیونالیسم و مدرنیسم: مقایسه دیـدگاه آنتـونی اسـمیت ). «1395االله؛ خلیلی طهماسبی، نوذر (فاضلی، حبیب -

 .693-708: 3. ش 46. دوره فصلنامه سیاست، »ی تاریخی) و مکتب نوگراشناسجامعه(رویکرد 
 . تهران: سوره مهر.خورشیدهاي گمشده). 1376قزوه، علیرضا ( -
 . تهران: الهدي.برگزیده اشعار مؤمن قناعت). 1373ت، مؤمن (قناع -
 ترجمه محمد رفیعی مهرآبادي. تهران: آشیان. .گرایی)ناسیونالیسم (ملی). 1393کالهون، کریگ ( -
 فر.. تهران: نشر و پژوهش فرانهویت ایرانی و زبان فارسی). 1385مسکوب، شاهرخ ( -
. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چـاپ و ن و ادب فارسی در فرارودزبا). 1376مسلمانیان قبادیانی، رحیم ( -

 انتشارات.
 .شهرآرمان. افغانستان: زنگوله زنان گذشت باران). 1390االله، بهروز (مهرداد، مجیب؛ ذبیح -
 . تهران: قدیانی.از ساقه تا صدر). 1384موسوي گرمارودي، سیدعلی ( -
. مجله دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی، »وطن در شعر مشروطه«)؛ 1385نیکوبخت، ناصر؛ زارع، غلامعلی ( -

 .131-149: 55و  54سال چهاردهم. ش 
، ترجمـه احمـد علیقلیـان، در »ایـدئولوژي). «ش .1383م. انگلیسی، ترجمـه فارسـی 2001هاگوپیان، مارك ( -

 .223-240خ): -ج اول: مفاهیم اساسی (آ، ناسیونالیسم المعارفدایرة
در شـعر  تحول مضمون عشق بـه وطـن«)؛ 1397(مرجان  اکبرزاده،یبدر، نرگس؛ عل يمحمد ؛یزدانی، حسین -

 .379-397: 3. سال دوازدهم. ش بهار ادب، »معاصر تاجیکستان
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	چكيده
	ناسیونالیسم از کلمه‌‌ی «Nation» به معنای «ملت» گرفته شده است و این واژه از واژه‌‌های دخیل زبان فرانسه در فرهنگ جهانی و زبان فارسی است. در فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی، معادل‌‌های پیش رو برای آن انتخاب شده است: «1- میهن‌‌پرستی، وطن‌‌پرستی، عرق ملی...
	تأثیر انقلاب فرانسه بر سراسر جهان، امری انکارناشدنی است. این انقلاب در دوره‌‌های بعد منبع الگوی پیدایش ملی‌‌گرایی‌‌ها در خارج از غرب شد (عنایت، 1349: 135) و در سده‌‌ی نوزدهم، اثری ملموس بر مشرق‌‌زمین و جهان اسلام داشت. «در نیمه دوم قرن نوزدهم و با اله...
	لنین (1924-1870م) ایدئولوژی ملی‌‌گرایی را در اوایل سده‌‌ی بیست با الهام از مارکس (1883-1818م) در روسیه پی گرفت و با استفاده از عبارت «حق تعیین سرنوشت ملت‌‌ها» از مارکس (هاگوپیان، 1383: 1/229)، انقلاب 1917م. روسیه را بنیان نهاد. این تفکر با تشکیل اتحاد...
	نگارندگان در این پژوهش به‌‌دنبال تبیین وجوه ملی‌‌گرایی اشعار لایق‌‌اند تا جهت‌‌گیری‌‌های وحدت‌‌گرایانه‌‌ی فارسی‏زبانان را در جهان ایرانی به نمایش بگذارند؛ فارسی‌‌زبانان که اکنون تنها در سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان متمرکز هستند، دارای سه کشور ...
	نگارنده در این پژوهش بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که عناصر آگاهی‌بخش هویت و ملیت آریایی در شعر لایق شیرعلی کدام‌اند؟
	پیشینه‌‌ی این پژوهش را می‌‌توان در دو بخش بررسی کرد؛ بخش نخست مربوط به آن دسته از آثار و پژوهش‌‌هایی است که درمورد شعر معاصر تاجیک و تحولات آن بحث کرده‌‌اند. میرزا شکورزاده در کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ (1372) به هویت، فرهنگ و جغرافیای قوم تاجیک پرداخ...
	در بخش دوم پیشینه این تحقیق به پژوهش‌‌هایی پرداخته می‌شود که به موضوع وطن در شعر تاجیک معطوف است. توجه به مفهوم وطن در معنی جدید آن در ادب معاصر تاجیک در آثار احمد دانش بخارایی (1897-1827م) ظهور یافت. بعدها این مفهوم به یکی از بن‌‌مایه‌‌های اصلی ادبیا...
	آنتونی اسمیت دو اصطلاح هویت ملی و ناسیونالیسم را هم‌‌بنیان می‌‌داند و معتقد است که هویت ملی «بازتولید و بازتفسیر دائمی الگوی ارزش‌‌ها، نمادها، خاطرات، اسطوره‌‌ها و سنت‌‌هایی است که میراث متمایز ملت‌‌ها را تشکیل می‌‌دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و...
	1- ازلی‌‌انگاران همانند ادوارد شیلز و کلیفورد گیرتز؛
	2- مدرنیست‌‌ها مانند هابزبام و گلنر؛
	رویکرد ازلی‌‌انگاران در باب ناسیونالیسم و «ملت» این است که آن را در گذشته‏های دور و تاریخ جست‌وجو می‌‌کردند و سعی داشتند تا بر شور و احساسات ملی، آرزوهای مردمی و میراث قومی در زمینه شکل‌‌گیری ملت تأکید کنند؛ به اعتقاد آنان «ملت‌‌ها از ازل وجود داشتند»...
	پیوند گرایش اجتماعی رمانتیسم با ملی‌‌گرایی و استقلال‌‌طلبی روشن است؛ «رمانتیک‌‌ها آزادی فرد را با آزادی ملت‌‌ها همخوان می‌‌دیدند» (جعفری، 1378: 176). نگارندگان در این پژوهش، اشعار لایق را براساس ناسیونالیسم مثبت فرهنگی و در چهارچوب اصول رمانتیسم اجتما...
	زبان و تاریخ، دو عنصر اساسی فرهنگ یک کشور است. مسکوب معتقد است: «ما ملیت یا شاید بهتر باشد بگوییم هویت ملی خودمان را از برکت زبان و در جان‌‌پناه زبان فارسی نگه داشتیم» (مسکوب، 1385: 10). هدف اصلی بلشویک‌‌ها، فرهنگ‌‌ستیزی و ملیت‌‌زدایی بود؛ دستگاه ایدئ...
	شیرعلی در مقام شاعری وطن‌‌دوست، همواره درباره نقش، جایگاه و شکوه زبان مادری برای حفظ اتحاد و یکپارچگیِ نخست خود تاجیکان و بعد از آن ملت‌‌های هم‌‌زبان شعر می‌‌سراید و هشدار می‌‌دهد که فراموش کردن زبان مادری باعث انحطاط و فروپاشی یک ملت می‌‌شود. در دوره...
	در غزل «الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت» (شیرعلی، 1383: 419)، شعر و زبان فارسی را عامل بقای تاجیکستان و هویت ملی تاجیکان می‌‌داند. در غزل‌‌های «سخن ورد زبان‌ها بود، امروز از دهن افتاده است» (شیرعلی، 1383: 415)، «در لابه‌لای کل بلا زنده‌‌ام هنو...
	در شعر «گور دانش در کجاست» (شیرعلی، 1383: 82)، زمینه‌‌ها و عوامل تنزل خودشناسی بین مردم تاجیک واضح و رسا بیان شده است. این شعر که از سیاست‌‌های حزب حاکم و از فشار و ضایع شدن حقوق مردم شکایت می‌‌کند، سرشار از درد است و شاعر از اینکه امروز در مهد تمدن ت...
	لایق، شاعری خودشناس است و شاکله اصلی اشعارش را مفاهیم هویتی تشکیل می‌‌دهد. در شعر لایق انسانی را می‌‌بینیم که در جست‌وجوی خودش است؛ گویی هویت و ریشه‌‌اش گم شده باشد و درحال جنگ با درون و بیرون است تا اصل و تاریخ خود را بیابد و از طریق همین خودشناسی، ب...
	«زمین میراثی» (شیرعلی، 1383: 42) شرح دلداگی لایق به تاجیکستان است و شاعر چون عاشقی بی‌‌دل از زیبایی‌‌های معشوقش که همان وطنش است سخن می‌‌گوید و مفتخر به این است که مادرش او را در این سرزمین زاده است. در شعر «کوهستان»، لایق از ازخودباختگی فرهنگی و دینی...
	در شعر «بلندی‌‌ها» (شیرعلی، 1383: 47) شاعر از بلند‌‌های روحانی ملت تاجیک خبر می‌‌دهد. در همین دفتر، اشعاری وجود دارد که در ستایش شهرها و بخش‌‌هایی از تاجیکستان سروده شده است و حس وطن‌‌دوستی شاعر را القا می‌‌کند. شعر «دوشنبه» (شیرعلی، 1383: 49) و شعرها...
	مفهوم وطن از مفاهیم پررنگ در تمام دیوان لایق شیرعلی است؛ تاجیکستانی که در صد سال اخیر یک روز خوش ندیده است و از جانب بلشویک‌‌ها مورد هجوم فرهنگی و ملی قرار گرفته است و بعد از فروپاشی شوروی، درگیر وقایع مدهش جنگ شهروندی قرار گرفته است همواره در سراسر غ...
	وقایع و حوادثی که بعد از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان در این کشور اتفاق افتاد، خودشناسی و خودآگاهی را در اشعار لایق گسترش داد. در این دوران خودشناسی با درد و رنج ناشی از جنگ شهروندی ممزوج شد و این واقعه ضرورت خودشناسی را بیشتر کرد. در غزل «هرچه د...
	مهم‌‌ترین و اصلی‌‌ترین پیوند و عامل خودآگاهی ملی لایق، آبشخور فرهنگی و ادبی و بنیان‌‌های معنوی و تاریخی سرزمین باشکوهش، ایرانشهر است. حافظه تاریخی مشترک سرزمین‌‌های فارسی‌‌زبان که ملهم از تاریخ افسانه‌‌ای ایران کهن است، جریان بسیار قدرتمندی است که توج...
	در غزلی دیگر با مطلع «آسان کجا به مسند عزت رسیده‌‌ایم» (شیرعلی، 1383: 482-481؛ تاریخ سرایش: 1986)، با بیان رنج‌‌هایی که تاجیکان کشیده‌‌اند و بزرگانی که در این راه برای فرهنگ و تمدن این ملت تلاش کرده‌‌اند، تلاش دارد تا مردم را برای حفظ هویت ملی ترغیب ک...
	بعد از استقلال تاجیکستان و رهایی از حکومت بلشویک‌‌ها که قصد نابودی فرهنگ و میراث تاجیکان را داشت، تاجیکستان درگیر جنگ شهروندی شد. لایق از معدود کسانی است که در دوران جنگ شهروندی وطنش را ترک نکرده است و در این دوران، اشعار زیادی در سوگ وطن پاره‌‌پاره‌...
	بعد از استقلال تاجیکستان و رهایی از حکومت بلشویک‌‌ها که قصد نابودی فرهنگ و میراث تاجیکان را داشت، تاجیکستان درگیر جنگ شهروندی شد. لایق از معدود کسانی است که در دوران جنگ شهروندی وطنش را ترک نکرده است و در این دوران، اشعار زیادی در سوگ وطن پاره‌‌پاره‌...
	بعد از استقلال تاجیکستان و رهایی از حکومت بلشویک‌‌ها که قصد نابودی فرهنگ و میراث تاجیکان را داشت، تاجیکستان درگیر جنگ شهروندی شد. لایق از معدود کسانی است که در دوران جنگ شهروندی وطنش را ترک نکرده است و در این دوران، اشعار زیادی در سوگ وطن پاره‌‌پاره‌...
	دفتر «شعر تاریخ» شامل نُه چهارپاره‌ است که در آن تاریخ، میراث و بزرگان آریایی‌‌زبان نظیر خیام، پورسینا، مولانا، فردوسی، حافظ وغیره به تصویر کشیده می‌‌شوند و آن‌‌ها را ستایش می‌‌کند. شعرهای «بوعلی بخرد نکوفرجام» (شیرعلی، 1383: 65) و «عرب گویند سینا را...
	در این شعر، پیوند تاریخ و تمدن سامانیان با خودآگاهی و خودشناسی را شاهد هستیم:
	در نوسروده‌‌ی «تاریخ گواه است...» (شیرعلی، 1383: 66-65) تاریخ همانند انسانی به فرهنگ و تمدن باشکوه تاجیکانی که هیچ‌وقت آغازگر جنگ نبوده‌‌اند، شهادت می‌‌دهد. در این شعر خودشناسی و خودآگاهی سبب رهیافت تاجیکان به هویت ملی است. شعر «افتخار و اعتراض» (شیرع...
	بزرگ‌‌ترین و مهم‌‌ترین سند هویت ملی، فرهنگی و اجتماعی مشترک فارسی‌‌زبانان، شاهنامه فردوسی است. بدون شک نقش و حضور پررنگ شاهنامه در احقاق و اثبات ملیت و هویت فرهنگی سرزمین‌‌های فارسی‌‌زبان برای همه مشهود است. فردوسی شناسنامه هویت و ملیت تمام آریایی‌‌ها...
	«روح رخش» شعری دیگر از لایق است که شاعر از میراث مشترک و نقطه وصل آریایی‌‌ها با نام روح رخش صحبت می‌‌کند، روحی است همانند روح پاک ایران:
	لایق از ابتدای شعر از پیوند و هویت مشترک فارسی‌‌زبانان ذیل مفهوم «روح پاک ایران» صحبت می‌‌کند. او به گذشته تاریخی و کیستی فرهنگی و هویتی خود آگاه است و سعی در ترمیم و بازسازی ملیت خود ذیل مفاهیم بزرگ اساطیری و تاریخی دارد. در ادامه «رستم» قهرمان همیشگ...
	تمام اشعاری که لایق در این دفتر سروده است بازنمایی هویت تاجیکی در قالب شاهنامه است و او به‌خوبی توانسته است با پیوند به گذشته پرافتخار تاریخی‌‌اش، کیستی و هویت ملی تاجیکان را تقویت کند. شعر «غرور رستم» با تصویرسازی از افتخارات رستم، قهرمان دیرینه و هم...
	یکی از مضامینی که پیوسته در شعرهای لایق، چه پیش از استقلال و چه بعد از آن تکرار می‌‌شود، موضوع جداشدن سمرقند و بخارا از پیکره‌‌ی تاجیکستان است و از آن به‌‌عنوان داغی که هرگز سرد نمی‌‌شود، یاد می‌‌کند. در زمان بلشویک‌‌ها این دو شهر بزرگ که مهد زبان، عل...
	در غزل «چه خبر؟ چه جنگ و دعوا؟ تو نپرس و من نگویم» (شیرعلی، 1383: 480)، از جدایی سمرقند و بخارا و خوارکردن مردمان آن توسط ترک‌‌ها یاد می‌‌کند و بر آن اعتراض می‌‌کند:
	وطن پاره‌‌پاره شده‌‌ی لایق همواره در شعرهایش نمود دارد؛ بخارا و سمرقند، دو شهری که هویت تاجیکان به آن وابسته است پس از الحاق به ازبکستان، بسیار موردتوجه قرار گرفت و لایق نیز از این قاعده مستثنی نیست. او در شعر «رنگ‌‌ها» (شیرعلی، 1383: 55) به مدح و ستا...
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